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  مقدمه

  ور نگـشته بـه پختگـي       تا زماني كه آتش بالقوه دروني دل با افروزه عـشق شـعله            
 وقتي به كل هستي كه خداست، عشق ورزيد، اشتياق معشوق ازلي همچـون              .رسدنمي

سوزاند و از خامي و نقصان در آمده و به راه كمال طلبـي قـدم                آتشي وجودش را مي   
شـود و راه    هاي موجود بين او و معشوق محو نمـي        دل اگر آتش نگيرد حجاب    . نهدمي

ل است آتشي كه اسباب     تش د عشق همان آ  . گرددپيوستن به ابديت برايش گشوده نمي     
بنابراين عشق لازم   . بخشدسوزاند و به هستي عاشق خلوص و لطافت مي        مجازي را مي  

بـي  . است كه شعله آتش در دل افروخته شود تا اصل و جوهر ناب دل را شكوفا كند                
بالندگي و پويـايي بـراي      . عشقي، سردي و خامي است و عاشقي آتش است و پختگي          

  .  زن ازلي استرسيدن به معشق آتش
. آيـد دل بالقوه و ذاتاً با آتش در ارتباط است و آتش از متعلقات دل به شمار مـي                 

باشد زيرا خميرمايه دل را كـه       ور است از گونه مثبت و مؤثر مي       آتشي كه در دل شعله    
انسان آنگاه كه   . رساندشود به پختگي و شكفتگي مي     حقيقت وجود انسان محسوب مي    

شود ن مهر الهي كند با آتش ايمان و معرفت كانون دلش روشن مي            دل خود را آتش دا    
-سوزد و زمينه  هاي اين آتش مي   هاي ناشي از جهالت و روزمرگي در شعله       و ناخالصي 

گردد و بدين ترتيب قلب آمـاده پـذيرش انـوار           هاي پاكي و صفاي خانه دل فراهم مي       
ور محضِ حقيقت مطلق يي از نآتش دل در حقيقت شعله. شودتجليات حضرت حق مي

است كه بالقوه در هر دل هست و وقتي شوق و عشق به شناخت حقيقت و وصال يـار                   
يابد و انگيزه حركـت و سـير انـسان در           ازلي جرقه زد اين آتش فعال شده، هستي مي        

بنابراين آتشي كه در دل است سازنده       . شوداش مي جهت كمال و ارتقاء انديشه عرفاني     
چند حتي اگر به ظاهر بسوزاند اين سوختن، نيك اسـت چـرا كـه               است نه سوزنده، هر   

اين مقاومـت   هاي راه است و با      هاي دشواري سبب استواري در در برابر بادها و طوفان       
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آيد و نيز اين كه با اين سوختن دل همچون ها و بلاها سربلند بيرون مي در مقابل امتحان  
  .ا دلي نسوزد بوي خوش ندهدپراكند و تعودي شميم يار ازلي را به هستي مي

آتش خوف، آتش محبـت، آتـش معرفـت و         : در دل عارف چهارگونه آتش هست     
آتش محبت تلخي يا شـيريني      . نمايد  آتش خوف شيرني گناهان را محو مي      . آتش شوق 

كند و آتـش      سوزاند و آتش معرفت شيريني آرزوها را نابود مي          طاعت و عبادت را مي    
ذكـاوتي  (گردانـد   رضا و خوشـنودي معـشوق نائـل مـي    شوق، روح را سوزانده و به     

  )12، 1379: قراگوزلو
ابونصر سراّج معتقد است آتشي كه در سينه و دل پويندگان راه عرفـان شـعله ور                 

سـوزاند  است، آتشي است كه از عشق، هستي يافته و هرچه مادون االله است همه را مي       
  )62، 1375: رجايي بخارايي.(كندو خاكستر مي

اتب عرفاني باستاني نيز آتش دل مثبت دانسته شده زيرا پاك كننده اسـت و               در مك 
تـرين بخـش    در عرفان برهمايي آتش دل به نهان      شود  هاي دل مي  سبب سوختن آلايش  

كند و بخش شريف و     هاي روان آدمي را تطهير مي     برد و تمامي ناپاكي   وجود هجوم مي  
 نيـز يـاحقي،   . 136-139،  1387ژان،بايـار پيـر   .( دهدالهي وجود انسان را پرورش مي     

1386 ،20-19(  
در . در يي چينگ، آتش با جنوب، رنگ سرخ، تابستان و قلب مرتبط شده اسـت              «
) به خصوص عـشق وخـشم     (ها و نفسانيات     آتش با قلب، چه آتش نماد اشتياق       ارتباط

، و چه معرفت    )آتش روح، كه در ضمن نفخه است و سه خط لي          (باشد، چه نماد روح   
مفهـوم  . ثابت وبدون تغيير اسـت    ) 4: 27 يا   10:4( كه در گيتا از ان سخن رفته       شهودي

تا ذات الهي، يا    ) هاي طبيعي، فانوس خاور دور    آتش(مافوق طبيعه آتش از ارواح آواره     
. همـذات بـا آتـش اسـت       ) 25:4بر طبق گيتـا   (برهما گسترده شده است، چرا كه برهما      

ايـن  . ود را قيـودات بـشري رهـايي بخـشند    شوند تا خپيروان آيين دائو وارد آتش مي 
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گويـد   مارتن قديس مي   1.الوهيت يافتن شبيه به الوهيت يافتن ايليا بر ارابه آتشين است          
شريعت از براي انسان چون قانون آتش است كه پوشش خود را حل        : انسان آتش است  

 ـ. شودپيوندد و با ان متحد مي     كند و به سرمبدأيي كه از آن جدا شده مي         مي ودا آتـش   ب
دل را جانشين آتش قرباني در آيين هندو كرده است كه اين آتـش درون، هـم دانـش                   

قلب .... بيافروز شعله يي در من      : رسوخ كننده است و هم اشراق و نابودي پوشش تن         
ه، يكـم       (من اجاق است و شعله خوديت مهار شده من است          ميوته نيكايـ بـه  ). 169سـ

نمادهـاي  . د كه سوزاندن خارجي، سـوزاندن نيـست       كنموازات آن اوپانيشاد تأكيد مي    
كونداليني سوزان در يوگاي هندو و آتش دروني در آيين تنتره تبـت از همـين مفهـوم                  

. دانـد آيين تنتره به پنج مركز لطيف اعتقاد دارد و آتش را مرتبط با قلب مي              . آمده است 
كند حال اينكـه    ميدر يك آيين عرفاني فوبله، آتش متعلق به آسمان است، زيرا صعود             

،   61،  1378: شـواليه ژان  (».آيـد آب متعلق به زمين است زيرا به صورت باران فرود مي          
60(  

بنابراين در اعتقاد عرفاني آتشي كه ملازم دل عاشق است با ايجاد حرارت و شور               
وجود عاشق را از ركود و سكون بازداشته در مسير پويايي و سير به آسمان معنا و نور                  

كند چه همچنان كه طبيعت آتش گـرم،  تر ميدهد و راه معرفت را كوتاه     مي قمطلق سو 
تيز و پراّن است پاي دل را از گل و آبِ زمين كنده و بي قراري و اشـتياقِ نـشاط آور                      

  .شودمبهمي به آن بخشيده و پر پروازِ آن به آسمان حقيقت مي
   بـسيار بـه كـار       در شعر عارفانه فارسي آتش از كلماتي است كـه همـراه بـا دل              

باشد و عمدتاً در تعـابير عرفـاني، عـشق          رفته است و همراهي دل با آتش پربسامد مي        
آورد به آتـش تعبيـر   سوزاند و كانون قلبش را به جوش مي بدين سبب كه عاشق را مي     

  .شودمي
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افروزد تا هرچه سـواي     عطار معتقد است حضرت حق بدين سبب آتش در دل مي          
. و كند و دل را آماده سفر دروني به قلب سرزمين حقيقت كند            حق است بسوزاند و مح    

هاي جمـال معـشوق افتـاده همچـون         گويد از زماني كه دل من در آتش جلوه        وي مي 
بنابراين آتش دل را راهنما     . كندسوزد و نفخة خوش دنياي ازلي را ساطع مي        عودي مي 

  :داندو هدايتگر مسير طريقت مي
  احق سوختهحق آتشي افروخته تا هرچه ن

  م زندـآتش بسوزد قلب را بر قلب آن عال
  )276عطار، كليات، غ (

  ادــنش فتـش حسـن در آتـين مـا دل مسكــت
  كشدسوزد چو عود و گه دمي خوش ميگاه مي

  )240همان، غ (
  آتشي كز تو در نهاد دل است

  د رهنماي و رهبر ماستـتا اب
  )36همان، غ (

و ميل آب به سرازيري است بنـابراين جـسم          اصل و جوهر تن آدمي از آب است         
كه اصل زميني دارد به پستي و سكون گرايش دارد و اصل دل از آتـش اسـت و ميـل                 
آتش هميشه به بالاست پس دل گرايش بـه آسـمان دارد و سـيرش در جهـت كمـال،               
صعودي است و به سبب توانايي ادراك عشق تيزپا گـشته و از ميـدان سـينه و دنيـاي                    

  :رودميمادي فراتر 
  تن چو ز آب مني است آب به پستي رود

  ز زبرـرود جـل دل از آتش است او نـاص
  )1125مولوي، كليات شمس، غ (
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  دل ز آتش عشق او آموخت سبك روحي
  ت  برجستنـر ساعـريدن هــه پـاز سين

  )1873همان، غ (
 دانـد االله ميسعدي آتشي را كه در دلش شعله ور است همچون آتش ابراهيم خليل  

كنـد زيـرا   هاي معرفت را در باغ دلش شكوفا مـي كه ماية حيات جان اوست و بوستان   
  :باشداين آتش نشئه اي ازلي دارد و شعله يي از نور محض ازليت مي

  ون خليل آتشي در دل استـرا چـم
  كه پنداري اين شعله بر من گل است
  )91سعدي، بوستان، ص (

داند و با سرور و شادماني به استقبال        يمولانا آتش افروخته در دل را آب حيات م        
  رود چرا كه اين آتش از عشق ازلي سرچشمه گرفته و منـشاء نـشاط حقيقـي                 آتش مي 

كند به قلب آتش برونـد      ها را ترغيب مي   وي دل . و حركت سمت خداگونه شدن است     
شود آتش موجود در دل نيز      چه همانگونه كه آهن از تأثير آتش، صاف و آينه گون مي           

  .كندها را تطهير و آينه سان ميدل
زماني كه آتش دل از غلبة عشق شعله ور شود پويندة حقيقـت بـه درك وحـدت          

اهر گردد زيرا اين آتش تمامي مظ     رسد و مؤمن و كافر در نظرش يكسان مي        عارفانه مي 
كند و چشم بـاطن بـين دل را     سوزاند و خاكستر مي   زميني را كه مجاز محض است مي      

  : يكپارچگي ازلي را با سير در عالم معنا درك نمايدگشايد تامي
  ما را هم از آن آتش دل آب حيات است

  و لادنــوزيم چـاد بسـر آتش دل شـب
  )1892مولوي، كليات شمس، غ (
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  دلا در بوتة آتش درآ مردانه بنشين خوش
  كه از تأثير اين آتش چنان آيينه شد آهن

  )1850همان، غ (
  ر مؤمن و كافر زندـر زند بـر آتش دل بـگ

  صورت همه پران شود گر مرغ معني پر زند
  )538همان، غ(

گويد عشق هم آب است هم آتش، يعني هم ملازم گرمي و حرارت اسـت               وي مي 
بخشد و صاحبدل را به     و در هر دلي نفوذ كند به آن دل چالاكي و نشاط و تيزپايي مي              

دهـد و نيـز همچـون آب        مـي شكوفايي و پويش در مسير صعود به آسمان تعالي سير           
بخـشد و دل را،     آورد و جان آدمي را صفا مي      ملازم سادگي و طراوت بوده آرامش مي      

كند و عاشق را چنان غرق در بي ريايي         با زلالي آب گونه اش از زوايد زميني پاك مي         
كند كه مست تجليات معشوق اش گشته نواي خوش عاشقيِ حـق            و توحيد عرفاني مي   

  :دهدرا سر مي
  اماختهــق بشنــا آتش و آب عشـت

  امداختهــو آب بگــدر آتش دل چ
  امهــرداختــاب دل بپــانند ربــم

  امتا زخمه زخم عشق خوش ساخته
  )1189مولوي، كليات شمس، رباعي، (

نيز مولانا معتقد است دل تا زماني كه آتش بالقوه اش با افـروزة عـشق شـعله ور                   
 ـ  نگشته خام و ناقص است وقتي     وي خـوش  آتش دل فعال گـشت دل را سـوزانده و ب

گردد و از سوختن در د همانگونه كه پروانه گرد شمع ميكنابديت را عودسان منتشر مي
رسد عاشق نيز از آتش فروزان عشق پروايـي         هاي شمع به خوشنودي و شادي مي      شعله

  :ندارد چه آن مايه ابتهاج حقيقي جان عاشق است
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   نيايد بوي دل از تووز اي دل كه تا خاميـبس
  كجا ديدي كه بي آتش كسي را بوي عود آمد

  )579كليات شمس، غ (
  گر آتش دل نيست پس اين دود چراست

  ود نسوخت بوي اين عود چراستـور ع
  اشق و نابود چراستـن عـودن مـاين ب

  ع خشنود چراستـوز شمـروانه ز سـپ
  )370همان، رباعي (

تش دل اكتسابي و اتفاقي نيست بلكـه ايـن          حافظ، شاعرعشق پيشه معتقد است، آ     
آتش از ازل در دل آدمي نهاده شده و دل انسان داغدار آتش عشق يار ازلـي اسـت و                    

  :نشيندهايش با هيچ آبي حتي اشك چشم عاشق فرو نميشعله
  

  نه اين زمان دل حافظ در آتش هوس است
  ودروستــو لاله خـدار ازل همچـكه داغ

  )55حافظ، ديوان، غ (
  تش مهر تو را حافظ عجب در سرگرفتآ

  آتش دل كي به آب ديده بنشانم چو شمع
  )288همان، غ (

اين آتش تا ابد در دل شعله ور است و مايـه عـزت و امتيـاز حـافظ در پيـشگاه                      
  :محبوب است

  دارندزيز ميـانم عـر مغــه ديـاز آن ب
  كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست

  )25همان، غ  (
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 دل فروزان است شكوهمند و با هيبت است نه كوچك و سبك، زيرا              آتشي كه در  
كنـد و   اين آتش الهي است و توفيق ادراك و تاب حمل آن را حق تعالي عنايـت مـي                 

كند بنابراين اگر انسان بـر بـستر دل آرام گيـرد و     خود او نيز در آن دخل و تصرف مي        
درياي خداوند قـادر حكـيم      سوداي دل آتشين را از سر بدر نكند كشتي دلش او را تا              

  :رساندمي
  آتش دل سهل نيست هيچ ملامت مكن

  ريادرس، ز آتش دل داد دادـيا رب، ف
  )881مولوي، كليات شمس، غ (

  هاي دلهاي دل، بردار مفرشگفتم كز آتش
  وداي دل تا بحر يفعل مايشاـمي غلط در س

  )18همان، غ  (
كند و معتقـد     آتش تغذيه مي   خاقاني دلش همچون تنور سوزان است و دلش را با         

است دل با آتش زنده و شاداب است وي معشوق را در تيز بـودن نفـوذش و شـور و                     
كند آتشي كه مايه جاودانگي است زيرا دل بعـد از درك       چالاكي اش به آتش تعبير مي     

پـردازد تـا در دامـان       كند و به سير و جستجو مي      آتش عشق آرام و قرارش را رها مي       
  :ا برسدمعشوقش به بق

  واهم داد دل راــه خـــش، طعمـاز آت
  !خاك خور، تن« چو دل خرسند شو گو 

  دــن شـور آتشيــون تنــرا دل چــم
  ه دامنـارم بــي بــوفان همــاز آن ط

  )104، ق 1خاقاني، ديوان، ج (
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  رويدي كش ميـز آمـروي تير دل چو آتش ميـب
  اروي اي آب حيوان تا كجدر جوي جان خوش مي

  )1، غ 2همان، ج       (
  ون عشق بجنبدـارامد چـچ نيـدل هي

  در آتش سوزنده چه آرام توان يافت
  )78همان، غ  (

رود و دلش در عشق يار ازلي از قفس سـينه اش پـر زده،               كسي كه راه دل را مي     
چرخد چه دل عاشـق از جـنس آتـش          هاي الهي مي  همچون پروانه پيرامون شمع جلوه    

شعله شمع جمال معشوق آرزوي اوست آنگونه كـه تـن از خـاك              است و سوختن در     
است به جنس خود گرايش دارد و اسير زمين است دل نيز آتش سان دور شمع محبوب 

  :آسماني پران است
  دهـود دل شـروانه شــره پــهم
  هاعــر شمــرد سـر گـردد بـگ

  زانكه تنش خاكي و دل آتشيست
  ود جنس راـوي جنس بـل سـمي

  )260، كليات شمس، غ مولوي(
از ديدگاه شاعران معرفت پيشه آتش دل داراي چنان قدرت مهيب و عظيمي است              

گيرد چه اين آتش از رخسار قادرِ ازليت جان هايش آسمان را هم در برمي   د شعله كه دو 
  :كندگيرد بنابراين توانايي درهم ريختن افلاك را دارد و در تمام هستي تصرف ميمي

  آه كه جست آتشي خانه دل در گرفت
  ان آتش من يافت بادـدود گرفت آسم

  )881مولوي، كليات شمس، غ (



     135                                                                                                                     دل و آتش    
 

  در دلم آتش زنـود انـاز آتش روي خ
  و آتش ز دلم بستان در چرخ منقش زن

  )1874همان، غ (
  رآورمـش دل دم بـان آتـر از ميـگ

  م برآورمـه عالـار از همـزان دم دم
  شان خويشهر دم ز آتش دل اخگرف

  صد شعله زين فروخته طارم برآورم
  )490عطار، كليات، غ (

خواهي به ديـدار سـلطان ازل نائـل شـوي بايـد خـاك               فرمايد اگر مي  سنايي مي 
درگاهش شوي و باد خودبيني و تكبر را از سرت بيرون كرده فروتني پيشه كني و آتش       

تواني به درگـاه باصـفاي      عشق او را در دلت شعله ور سازي تا با راهنمايي اين آتش ب             
  :يار ازلي ات باريابي

  شاه را خواهي كه بيني خاك شود درگاه را
  اه راـاهنشـاه شـزن درگــز آب رو آبي ب

  ر بنه در دل برافروز آتشيـر از سـد كبـب
  ر آن آتش بسوزان آبگون درگاه راـپس ب

  )11سنايي، ديوان، ق (
سـوزانندگي، نـابود كننـدگي و       عرفا عشق را به سبب صفت گرمي، تند و تيزي،           

كنند و جايگاه اين آتش را دل مـشتاق حقيقـت معرفـي               محرك بودن به آتش تعبير مي     
باشـد و همچـون       كنند كه انگيزه تكاپو و پويش سالك در ادراك معرفت حـق مـي               مي

ور اسـت و      آتش عشق در دل عـارف شـعله       . گردد  چراغي روشنگر راه خداشناسي مي    
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هاي غير    هارا بسوزاند و معشوق     سوزاند تا ناخالصي    جوشاند و مي   قلب او را آن قدر مي     
  :حقيقي را محو كند و به زر خالص مبدل گرداند

  م جانانه بسوختـام ز آتش دل در غ هـسين
  تش بـود درين خـانه كه كاشانه بسوختآ

  )18، غ 34حافظ، ص (
  

  دارند از آن بـه ديـر مـغانـم عـزيـز مـي
  يشه در دل مـاستكه آتشي كـه نميرد هم

  )25، غ 41همان، ص (
  ادــش فتـش حسنـن در آتـن مـا دل مسكيـت

  كشد سوزد چو عود و گه دمي خوش مي گاه مي
  )240عطار، كليات، غ (

آتش همواره ملازم نور است و نوري كه همراه آتش عشق است همان نور معرفت              
شود و خانه دلش     مي گيرد و چراغ دل عارف    باشد كه از آتش حقيقت سرچشمه مي        مي

سازد و به سـوي معـارف ربـوبي و            را كه حرم معشوق ازلي است تابناك و روشن مي         
  :كند رسيدن به حد اعلي مرتبه انساني و خدا گونه شدن هدايت مي
  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

  وبتر شويـك خـاب فلـز آفتـاالله كـب
  )477حافظ، ديوان، غ (

افتـد و اسـباب       عشق آتشي است كه در دل سـالك مـي         : عزيز الدين نسفي گويد   
اند،   هاي دروني سالك را كه همگي برخاسته از نفس و مانع راه سالك              بيروني و انديشه  
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گرداند   شود و پاك و صافي و مجرد مي         بت مي   گرداند، تا سالك بي قبله و بي        نيست مي 
  )297، 1341: نسفي(

 ابدي نـشأت يافتـه و آتـشي         آتش عشق، آتش عظيمي است كه از عشق معشوق        
اي از اين آتش به كوه  ها را ياراي تحمل آن نيست و اگر شعله     ها و كوه    است كه آسمان  

دارد، بنابراين ايـن آتـش مخـتص          يا آسمان برسد كوه آب شده و آسمان شكاف برمي         
  )58غزالي ، (هان حق است  واله

آتـش در   ي لوايح معتقد اسـت عـشق غيرتمنـد اسـت و همچـون                 صاحب رساله 
كند، دل عاشـق را       ور گشته و هر چه جز معشوق را ويران مي           سرزمين دل عاشق شعله   

كند تا جمال معشوق در آن متجلي شود و معشوق و عشق بـه                سوزاند و خالص مي     مي
يبصر ظاهر گردد و سراسر وجود عاشق معـشوق شـده و              يسمع و بي    بپيوندند و سرّ بي   

   )87-77همداني ، ( عاشق در عشق باقي گردد
  غـيرت عشق زبـان همه خـاصان ببريد
  كـز كـجا سرغمش در دهـن عـام افتاد

  )106حافظ، ديوان، غ (
  جهد از مكمن غيب برق غيرت كه چنين مي

  ن سوخته خرمن چه كنمـه مـرما كـو بفـت
  )340همان، غ (

  غـيرت حق بود و بـا حق چـاره نيست
  و دلي كز عشق حق صد پـاره نيستـك

  )1712مثنوي، دفتر اول، بيت مولوي، (
عرفا معتقدند آتشي كه در دل عاشق افروخته است داراي چنان تيـزي و نيرويـي                

بـرد و   سوزاند و از بين مـي     هاي موجود بين او و معشوق را مي       است كه تمامي حجاب   
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ور است ناشـي    گويد آتشي كه در دل شعله     عطار مي . داردپرده از رخسار حقيقت برمي    
هاي عاشقان الهي از آتش عشق ازليت روشـن          است و شمع تمامي دل     از عشق محض  

  :گشته است
  آن به كه به يك آتش دل وقت سحرگاه

  رجا كه حجابي است به يكبار بسوزدـه
  )495عطار، كليات، غ (

  ر سر كوي عشق، آتش دل برفروختـب
  شمع دل عاشقانت جمله از آن درگرفت

  ) 133همان، غ(
شـود بـا     همراهي آب باران و آتش خورشيد پـرورده مـي          ا با ههمان گونه كه باغ   

همراهي آتش دل و اشك چشم عاشق درخت طريقت به ثمر نشسته و معرفت حاصـل                
  :گرددمي

  ازـل ســده نقــش دل و آب ديـز آت
  ازـورشيدست بـر و خــوستان از ابـب

  )1637مثنوي، دفتر اول، بيت (
بـه  . دانـد   سار معشوق ابدي مي   حافظ سرچشمه آتش عشق را تجلي نور ازلي رخ        

كـشد   همين دليل اين آتش، بلند پرواز بوده و تمام كائنات و هـستي را بـه شـعله مـي          
يي از آن برسـد، بـا غيـرت          همچنين مختص دل بوده و هر چه جز دل بخواهد به شعله           

  :سوزاند خود او را مي
  ـي دم زدـت ز تـجلـو حسنــدر ازل پـرت

  ه عالم زدـهمه ـدا شـد و آتش بـق پيـعش
  خواست كز اين شعله چراغ افروزد عقل مي

  ان برهم زدـدرخشيد و جهـرت بـرق غيـب
  )147حافظ، ديوان، غ (
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هـا و     ور اسـت تمـام آلايـش        شاعران عارف معتقدند آتش عشقي كه در دل شعله        
گرداند و دل را به بوستان سـبز و خـرم             آرزوهاي زميني را سوزانده و محو و نابود مي        

ي آتـش عـشق حـق پـرورش يافتـه و              سازد و عاشقان در مكتب خانه       مبدل مي ربوبي  
  :گردند مستعد دريافت علم حقيقت مي

  حق آتشي افروخته تا هر چه ناحق سوخته
  وزد قلب را بر قلب آن عالم زندـآتش بس

  )276عطار، كليات، غ (
  ل سـازـز آتـش دل و آب ديـده نـُق

  بـوسـتان از ابـرو خـورشيد ست بـاز
  )1637مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت (

مولانا آتش دل را كه برخاسته از عشق و طلب يار ازلي است آب حيات معرفـي                 
كند و معتقد است اين آتش سبب شـادي و شـكوفايي و انگيـزه رشـد و بالنـدگي                      مي
  :باشد مي

  مـا را هـم از آتش دل، آب حيات است
  وزيم چو لادنــاد بســبـر آتش دل ش

  )1892، كليات شمس، غ مولوي(
  از ذوق آتش دل وز سوزش خوش دل

  م مجوسيـا نيـرست كشتم امـآتش پ
  )2938همان، غ (

دانند و معتقدند باغ دلشان       عطار و سعدي آتش عشق را شيرين و شادي آفرين مي          
ها و رياحين معنـوي اسـت و ايـن آتـش هـر چـه                  به سبب آتش عشق سرشار از گل      

  :تر شق نيز افزونورتر شادي دروني عا شعله



140   90بهار و تابستان  / 31شماره پياپي / دهم يازسال / )8(ژوهشي ادبيات و عرفاننامة پ/ فصلنامه علامه دو 

 

  مـرا چـون خـليل آتـشي در دل است
  كه پنداري ايـن شعله بـر من گل است
  )91سعدي، بوستان، ص (

  
  تر است ان خوشـو در جـآتش عشق ت

  تر است دل ز عشقت آتش افشان خوش
  )61عطار، كليات، غ (

 .كند بسيار تند و تيز و مـؤثر اسـت           آتش دل چون از نيروي عظيم عشق تغذيه مي        
دهد، آتشي كه شعله و گرماي آن از افلاك      بنابراين بيان شاعران را به استغراق سوق مي       

  : ريزد فراتر رفته و كل هستي را در نورديده، به هم مي
  گـر از مـيان آتـش دل، دم بـرآورم
  ز آن دم دما راز هـمه عالم بـرآورم

  )490همان، غ (
  در دل عطار از عشقت چنان آتش فتاد

  آتش از بالاي كيوان بگذردكز تف او 
  )184، غ 172همان، ص (
  آتـش دل بـر شـده تـا آسـمان
  وز تـف او گـشته افـق احـمري

  )3166مولوي، كليات شمس، غ (
ور است، چنان عظيم و بلنـد پـرواز و            حافظ معتقد است آتشي كه در دل او شعله        
چك بيش نيست و اين     يي كو   ي او شعله    تند و تيز است كه خورشيد در برابر آتش سينه         

  :شعله را هم از دل او گرفته است
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  ن استـه مـه كه در سينـش نهفتـن آتـزي
  اي است كه در آسمان گرفت خورشيد شعله

  )86حافظ، ديوان، غ (
  آتشكده دل

هاي سركش    ور از آتش طلب و شوق كه هر لحظه با شعله            ايست شعله   دل آتشكده 
سـوزاند و محـو        سواي معشوق است مـي     خود آتش عشق را پرورش داده و هر چه ما         

  :نمايد مي
  آتشكده است باطن سعدي ز سوز عشق
  سوزي كه در دل است در اشعار بنگريد
  )339سعدي، كليات، غ (

  م آتشكده استـبت دل تا بديدم بتكده بي
  فرقت نامهرباني آتشي در جان زده است

  )36سنايي، ديوان، غ (
  ي پارس بكش ي آتشكده سينه گو شعله

  ي بـغداد ببر ـده گـو آب رخ دجـلهدي
  )244حافظ، ديوان، غ (

اند و معتقد بودند آتـش        كرده  در عرفان ايران باستان نيز دل را به آتشكده تعبير مي          
شـود، زيـرا      موجود در دل تطهير كننده است و دل در اين آتش به زر خالص مبدل مي               

رداند، آتشي كه هر دو عالم گ اين آتش مهلك نيست بلكه دل را شكوفا كرده و پخته مي
ابياتي از يسنا بـراي نمونـه نقـل         . گيرند  از آن كسب فيض كرده و گرمي و روشني مي         

  :گردد مي
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  باش گو كاين آتش اندر دل خوش است       رچه دل در آتش استـن گـاز نهفت
  دل  ولــيكـن  انــدر  آذر   زر  شــود      ودـن در آتـش دود خـاكستر شـت

  دل اگــر افـتاده گـرده صـاف و پــاك       ردد هلاكـ آتش گـرفتد گتـن در
  ـر تــا قــدم افــروخـتهـسان س شعله      ه ـه پخته سوختـاي بـايد چـ پـخته

  تــا ز سـوز  ايــن شـرر  يــابد خـبر      ـا در ايـن افتد از اين آتش شررـت
  ـانـان سـاحـتش پــيراسـتنهــم ز ج      م كـنون آراسـتنـخـلوتي خـواه

  وخـتن ـــويش را و هـمگـنان را ســخ     در آن جــا آتـشي افـروخـتن ـان
  ـرد  و  انـدر  زن  زنــمـانـدر  م آتـش     ـريـنه را دامــن زنــم ـآتـش دي

  2رم از ايـن آتـش بودـهـر دو عـالم گـ     ش سر كش بود ـق آتـراسـتي عش

شود نماد و رمزي است از اين كـه انـسان             آتشي كه روشن مي   در عرفان زرتشتي    
بايد دل و قلب خود را آتشدان و مجمر عشق اهورامزدا كرده و شـعله آتـش معرفـت                   

اين آتش با رعايت انديشه، گفتار و كـردار نيـك           . طلبي همواره در دلش فروزان باشد     
آتـش  . بخـشد  ر ميشود و اطرافيان خود را نو هايش همواره روشن و درخشان مي      شعله

گردانـد    سوزاند و قلب را كانون تجلي انوار ربـوبي مـي            هاي دروني را مي     دل آلودگي 
  )232، 1387بايار پيرژان، . ك. نيز ر131 ، 1379: اوشيدري(
  

  نتيجه سخن 
آتش نماد قداست است و خاصيت تطهيركنندگي دارد و نـشانه بـاززايي و تولـد                

هاي قهقرايي تخـيلات دل     وزان خود تمامي آلايش   دوباره است زيرا با طبيعت تند و س       
تـرين  ترين و نـاب رسد تا به معنويكند و به اصل كمال طلب جوهر دل مي      را محو مي  

عشق نيز كه   . شكل حقيقت دل نفوذ كند و نور حقيقت ازلي دل را به شكوفايي برساند             
و اشـراق   به خاصيت سوزانندگي و لطيف كنندگي آتش است، قلب عاشق را به تزكيه              
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لطافتي به دل عاشـق مـي       . مي كشاند و سبب تداوم نور لاهوتي، در خانه دل مي شود           
بينـد  ها را تجلي نور باشكوه و زيباي معشوق ازلي مي         بخشد كه تمامي هستي و آفريده     

اي است كـه از     و به وحدت اضداد در درون خود مي رسد و اين همان توحيد عارفانه             
 كمال جويي سرچشمه مي گيرد و به سمت حقيقت سـير            معرفت قلبي و بينش ناشي از     

  . مي نمايد
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  : پي نوشتها
ايليا بعد از آنكه مدت پانزده سال نبوت نموده با اليشع در راه بوده و تكلـم مـي نمـود ناگـاه                       . 1

اين واقعه را پنجاه نفـر      ... كالسكه آتشيني پديدار گشته ايليا بر آن سوار شده به بالا برده شد            
ذ انبيا مشاهده كردند پس از آن پنجاه نفر برخاسته تمام كـوه و دشـت و نـواحي را                    از تلامي 

نقـل از قـاموس كتـاب       .] (زيرا ايلياي نبي به سراي باقي شتافته بـود        ]  گشتند و او را نيافتند      
  )مقدس 

  .77به نقل از رضي، هاشم، حكمت خسرواني، ص » 1/44يسنا، «. ك.در اين باره ر. 2
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  منابع
، تهـران، جهـانگير     1، چ نور، آتش، آتشكده در آيين زرتـشت       ؛)1379 (، جهانگير اوشيدري -

  .اوشيدري
  .،تهران، مركز2؛ ترجمه جلال ستاري؛ چرمزپردازي در آتش ؛ )1387 (بايار، پيرژان -
، 2يوضـي، چ ، تصحيح رشيد ع   ديوان اشـعار   ؛)1385 (الدين محمد حافظ شيرازي، شمس   -

  .تهران، اميركبير
، تهـران،  2ن كـزازي، چ ؛ ويراسته ميـرجلال الـدي   ديوان؛  )1375(ديل بن علي  خاقاني، ب  -

  .مركز
  .تهران، زمستان ، شعار حافظفرهنگ ا ؛)1375 (رجايي بخارايي، احمدعلي -
  .، تهران، حقيقت)مجموعه مقالات عرفاني(عرفانيات؛ )1379 (ذكاوتي قراقوزلو، عليرضا -
، )شـراق و عرفـان از زرتـشت تـا سـهرودي          حكـت ا  (حكمت خسرواني ؛  )1379 (رضي، هاشم  -

  .تهران، بهجت
فروغي، تهـران،    كليات سعدي، تصحيح محمد علي       ؛)1379 (سعدي، مصلح بن عبداالله    -

  .دنياي دانش
، شرح و گزارش رضا انزابي نژاد و سعيد قـره            بوستان سعدي  ؛)1378( ـــــــــــــ -

   .تهران، جامي  ،2بگلو، چ
 ، به اهتمام مدرس رضوي، تهران،  ديوان سنايي  ؛)1374(ودبن آدم ابوالمجد  سنايي غزنوي،  -

   .سنايي 
، 1؛ ترجمه وتحقيق سودابه فضايلي، چ     فرهنگ نمادها ؛  )1378(آلن ژان وبرگران،  شواليه، -

  .حونتهران، جي
نفيـسي؛  ، تـصحيح سـعيد      كليات ديوان اشعار  ؛  )1387 (عطار نيشابوري، محمدبن ابراهيم    -

  . شقايق ، تهران،1چ
، به اهتمام نصراالله پورجوادي، تهران، انجمـن فلـسفه          بحرالحقيقه ؛)1353 (غزالي، احمد  -

  . ايران
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روزانفر، ، تصحيح بديع الزمان ف    كليات شمس تبريزي  ؛  )1381 (مولوي، جلال الدين بلخي    -
  .، تهران، بيگي1چ

ران، ، ته 16ماني، چ ؛ شرح كريم ز   )دفتر6(مثنوي معنوي  ؛)1387( ـــــــــــــــــ -
  .اطلاعات

  .ژان موله، تهران قدمه ماري، تصحيح و م الانسان الكامل؛)1341 (نسفي، عزيزالدين -
تـصحيح رحـيم       ، رسـاله لـوايح    ؛)منسوب به عين القضات   ()تابي (همداني، عين القضات   -

  . فرمنش، تهران، منوچهري
  .1386؛ تهران، فرهنگ معاصر،  فرهنگ اساطير؛)1386(ياحقي، محمدجعفر -
  
 
  
 
  
  
  
  


